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  چكيده
شناختي اسـت   هاي زبان محيطي از رويكردهاي نوين در پژوهش       شناسي زيست   زبان

 اجتمـاعيِ   -اي جديد به مطالعه دربارة ارتباط بين زبان و محيط طبيعي            يچهكه از در  
محيطي، محيط جغرافيـايي و       شناسان زيست   عقيدة زبان   به. پردازد  گويشوران آن مي  

هاي فكري و فرهنگـي در   شرايط اقليمي موجب تنوعات زباني و به تبع آن، تفاوت      
ين ابن عربـي، از انديـشمندان       الد   سرودة محي  الاشواق  ترجمان. شود  يك محيط مي  

كننـدة احـساسات عاشـقانة وي     و عارفان برجستة عرفان اسلامي، اسـت كـه ترسـيم       
ابـن  . هاي اقامت شاعر در مكه است       الدين، در سال    نسبت به نظَام، دختر شيخ مكين     

هـاي معـشوقش، از    عربي در اين اثر، براي بيان حـالات خـويش و وصـف ويژگـي     
هاي معنايي متناسب با محيط مكـه         سري همبسته   داراي يك گيرد كه     زباني بهره مي  

شناختي، ايـن اثـر تـصويرگر         ازمنظر زبان . و شرايط زيست كاربران آن محيط است      
تواند معـرّف گفتمـان خـاص         يك جامعة زباني و شبكة واژگاني ويژه است كه مي         
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ي ــ تحليل ـ    در پژوهش حاضر، با روشي توصيفي     . بوم شاعر و معشوق او باشد       زيست
هـا و     محيطي، اين دايرة واژگاني را براسـاس مؤلفـه          شناسي زيست   و با رويكرد زبان   

بنـدي و تحليـل    هـاي جامعـة زيـستي، فكـري و فرهنگـي ابـن عربـي دسـته                شاخصه
ازجمله نتـايج ايـن پـژوهش، همبـستگي محـيط طبيعـي بـا زبـان و بـالتبع                    . كنيم  مي

 يكـي از كـاربران آن محـيط         عنـوان   بيني ابن عربي به     فرهنگ و نحوة بينش و جهان     
  .است
ــدي  واژه ــاي كلي ــان: ه ــست  زب ــي زي ــي،    شناس ــن عرب ــان، اب ــي، گفتم محيط

 .الاشواق ترجمان

  
  مقدمه -1

. اي تنگاتنگ و تعاملي دوسويه برقرار است همواره بين زبان و محيط اقليمي سخنوران رابطه  
 عوامل ايجـاد تنوعـات      ترين  توان گفت عامل جغرافيايي و شرايط اقليمي از مهم          كه مي   چنان

هاي مختلف  مكان از ديرباز در مقياس «.هاي مختلف است بوم هاي زباني در زيست     و تفاوت 
عنوان عنصر اصـلي وابـسته    كشور، منطقه، ايالت، شهر، محله و يا يك مجموعة ساختماني به  

. اسـت   شته  به گونة زباني مطرح شده و مقولة جغرافيا غالباً در توضيحات گونة زباني تأثير دا              
شـده و     بنـدي   صورت مشروح و طبقه     شناسان با ارائة تحقيقات خود به       از قرن نوزدهم گويش   

مـستري،   (»كنـد   جاي ديگـر تغييـر مـي        اند كه چطور زبان از جايي به        ها نشان داده    ترسيم نقشه 
1398 :268 .(  

و جاييكــه هــر زبــاني بــراي تعامــل بــا محــيط اطــراف خــود ابــزار زبــاني  درنتيجــه از آن
هاي واژگاني خاص خـود را در اختيـار دارد، بـا توجـه بـه محـيط طبيعـي و شـرايط                         گنجينه
 اجتماعيِ خاص هر منطقه، همواره شاهد يك نوع ساختار زباني خـاص بـراي آن                -فرهنگي

شناسـي   اين موضوع يكي از مـوارد مهـم و مـورد بحـث در نظريـة زبـان       . محيط خواهيم بود  
 يكـي از رويكردهـاي نـوين در مطالعـات           1محيطي  زيستشناسي    زبان «.محيطي است   زيست
شناختي است كه به بررسي تعامل ميان يك زبان خاص، محيط جغرافيايي و نوع تفكـر                  زبان

، 2 با مطالعـات هـاگن     1970اين دانش در دهة     . پردازد  كاربران آن محيط در ارتباط باهم مي      
هـاگن بـا اشـاره بـه     . وارد شـد هاي زبـاني   شناس آمريكايي ـ نروژي، به عرصة پژوهش  زبان

شناخت ارتباط ميان يك زبان «رابطة ميان زبان و محيط زيست، اصطلاح اكولوژي زباني را           
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  ).Haugen, 2001: 57( »داند و محيط مي
بـوم، بـسترهاي فرهنگـي و         تدريج اين تعامل و ارتباط دوسويه ميان زبان و نوع زيست            به

 -محيطـي   شناسي زيـست    كه امروزه در زبان     طوري  به. اجتماعي گويشوران را نيز دربرگرفت    
 شرايط خـاص محيطـي و اقليمـي و شـيوة      -شناسي اجتماعي   هاي زبان   عنوان يكي از شاخه     به

توانند يك    گردند كه مي    هاي مهمي تلقي مي     تفكر و نوع بينش كاربران يك محيط شاخصه       
  .كنندحيط ايجاد جامعة زباني مستقل و قلمرو واژگاني متفاوتي را در ساختار  يك م

هاي اقامت خويش در سرزمين مكّـه در          را در سال  الاشواق    ترجمانعربي   الدين ابن   محي
و اثر او تصويرگر دلـدادگي شـاعر نـسبت بـه               سروده   ،الدين  ديدار با نظَام، دختر شيخ مكين     

عربــي در شــرح حــالات و  ابــن. هــاي ظــاهري و بــاطني وي اســت نظَــام و توصــيف زيبــايي
گيـرد   هاي معنـايي بهـره مـي    ها و همبسته سري مؤلفه خويش در اين كتاب از يك  احساسات  

، از منظـر  بـه بيـان ديگـر   . بوم شاعر و معـشوق وي اسـت     كه وابسته به سرزمين مكهّ و زيست      
گفتمـان و    نوعي    الاشواق  ترجماندر  ، تعامل محيط، زبان و تفكر     محيطي  شناسي زيست   زبان

ايـن امـر در پـژوهش    است كه  كرده ر خلق اين اثر ايجاد   عربي د   را براي ابن   ي خاص فرهنگ
عربي در اين اثر  و        ابنارتباط دوسويه ميان نظام زباني و نظام زيستي         حاضر  با هدف كشف      

شـود تـا خواننـده را بـا ميـزان تأثيرپـذيري               تحليل و ارزيـابي مـي      ـ تحليلي   با روشي توصيفي  
  .يش در آفرينش اثرش آشنا سازيمعربي از زبان و محيط جامعة خو ناخودآگاه ابن

  

   پيشينة پژوهش-2
شـده    كـه بايـد شـناخته       محيطي و مسائل مربوط به آن هنوز چنان         شناسي زيست   در ايران زبان  

  . هاي تخصصي در اين حوزه نيز بسيار اندك است نيست و تعداد پژوهش
شرح مباني آن   محيطي و     شناسي زيست    به معرفي نظرية زبان    ها صرفاً     اي از پژوهش    دسته
زمينـة  در ). 1394 (و مقالـة قطـره و ديگـران       ) 1390 (پـور    احمـدي  انـد، ماننـد مقالـة      پرداخته

نيــز دو مقالــه بــه ثبــت ي هــاي محلّــ محيطــي درگــويش شناســي زيــست كــاربرد نظريــة زبــان
 طـالبي دسـتنايي و      و   )1397 (طالبي دسـتنايي و قطـره     اند از پژوهش      است كه عبارت    رسيده
 ابن عربـي نيـز تـاكنون    الاشواق ترجمان تحليل كتاب بارةدراز منظري ديگر،    . )1398 (قطره

  خزايـي ازهـايي   تـوان بـه مقالـه    هـا مـي   هايي صورت گرفتـه اسـت كـه از جملـة آن          پژوهش
اشـاره  ) 1398 (نظري و اقبـالي   ، و   )1397 (مرتجي و نجفي افرا   ،  )1392 (پور  عرفت،  )1388(
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 ازمنظـر   الاشـواق   ترجمـان شناسي    هاي زيبايي   رسي جنبه ها به بر     اين پژوهش  همةد كه در    كر
 تـاكنون هـيچ     كـرده، چنانچـه نگارنـده مـشاهده        است و    شده   استعاره و نمادپرداخته   كاربرد

ــة تحليــل پژوهــشي ــان  الاشــواق ترجمــان در زمين ــة زب ــر اســاس نظري ــي ب ــن عرب شناســي   اب
  .است  محيطي صورت نگرفته زيست

  

   مباني نظري-3
شناختي است كـه بـه        محيطي يكي از رويكردهاي نوين در مطالعات زبان         ستشناسي زي   زبان

در اوايـل قـرن بيـستم، علاقـة         . پردازد  رابطة زبان با محيط طبيعي و اجتماعي كاربران آن مي         
) 1939-1884 (3ساپير. شناسان به بررسي ارتباط ميان زبان و محيط پيرامونش بيشتر شد            زبان

ها بر  درنظرداشتن تعامل ميان زبان و محيط، به تأثيرگذاري آناز نخستين كساني است كه با 
انـسان خـود درون ايـن عوامـل         . كنـد   عوامل اجتماعي و تأثيرپذيري از اين عوامل اشاره مي        

دهنـدة    نظـام زبـان، انعكـاس      «رو به عقيدة ساپير     از اين . ها تعامل دارد     با آن   و كند  زندگي مي 
عوامل «ك جامعه است و محيط زيست كه متشكل از          نوع شرايط زيستي و اجتماعي افراد ي      

هنر، مذهب، باورهاي قـومي     (» عوامل اجتماعي «و  ) وهوا، محيط طبيعي    اقليم، آب (» فيزيكي
است، از سويي بر نحوة نگرش و تفكر افـراد جامعـه تـأثير گذاشـته و از سـوي                    ) و حكومت 

ــز مــنعك        ــراد ني ــان اف ــاختار زب ــل در س ــن عوام ــته از اي ــردو دس ــر ه ــيديگ ــردد س م    »گ

)Sapir, 1912: 226-242(  
ميـان   شناساني هستند كه از رابطة زبان، تفكر و محيط سخن بـه   اولين زبان4ساپير و ورف  

كنيم كه  طور تقطيع مي هاي طبيعي را آن   گويد كه ما پديده     مي) 1956(ورف  «. بودند   آورده
» بينــي ماســت ر جهــانهــا نمايــانگر افتــراق د لــذا اخــتلاف زبــان. دهــد زبــان مــا اجــازه مــي

هاي هاگن و     محيطي برمبناي ديدگاه    شناسي زيست   هاي زبان   پايه). 119: 1383يارمحمدي،  (
شناسان ديگـر چـون مولهاسـلر، هـره و بروكميـر بـه                 استوار شد و پس از آنان، زبان       5هليدي

ايـن ديـدگاه كـه جهـان واقعـي، تـا انـدازة زيـاد،                «. طرح آراي خود در اين زمينه پرداختند      
شناسـي    شود، بيشتر ادبيات موضوعات زبان      ناخودآگاه با عادات زباني گويشوران ساخته مي      

 6محيطي چـون مولهاسـلر      شناسان زيست   زبان. است  محيطي را به خود اختصاص داده         زيست
بر اين باورند كه زبان با جهان و محيط اطراف ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بدين معنـي كـه هـم،                    

سازد و زبان تنها بيانگر اتفاقات دنياي بيـرون     د و هم، محيط زبان را مي      ساز  زبان جهان را مي   
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اي بين ساختن محيط      ها تركيب پيچيده    معتقد است، زبان  ) 2: 2003(درواقع مولهاسلر . نيست
-158: 1398طـالبي دسـتنايي و قطـره،    (» شدن توسط محيط زيـست هـستند     زيست و ساخته  

159.(  
گـان و اصـطلاحات بـا توجـه بـه آن محـيط اكولـوژي                بنـدي واژ    در هر زباني نوع دسته    

بينـي و فرهنـگ    هر عنصر واژگاني در يك جامعـة زبـاني بيـانگر نـوع جهـان           . متفاوت است 
هـاي زبـاني در يـك     هـا و شاخـصه   به عبارتي ديگر، وجـود ويژگـي  . خاص آن جامعه است   

اي خـاص آن    ه ـ  هـا و تفـاوت      تواند بيانگر شباهت    محيط اجتماعي و در بستر هر فرهنگي مي       
هاي ديگر باشد كه در نوع نگرش و بينش گويشوران            بوم نسبت به محيط     اكولوژي و زيست  

كشف ارتباط ميان نظام دسـتوري يـك زبـان و نظـام فرهنگـي آن                . آن نيز تأثير متقابل دارد    
قواعـد  «دانـيم كـه       زيـرا مـي   . محيطي اسـت    شناسي زيست   محيط، از اهداف مهم زبان      زيست

عبارت ديگر، براي بيشتر قواعـد دسـتوري در يـك             شوند؛ به   اقي خلق نمي  دستوري زبان اتف  
ويـسي،  (» زمينة فرهنگي و تعاملي با محيط بومي زنـدگي افـراد وجـود دارد               زبان، يك پيش  

1386 :72.(  
توجه به تأثير محيط    «محيطي    شناسي زيست   يكي از مباحث مهم در رويكرد زبان      امروزه  

بيني مـردم آن      هويت، نوع ايدئولوژي، خودشناسي و جهان     گيري    و ساختار اجتماع بر شكل    
نسبت هويت اكولوژيك انـسان بـا رفتـار وي بـا محـيط زيـست                «عبارتي ادراك     محيط و به  

محيطــي، يكــي از  شناســي زيــست در زبــان). 80: 1399زاده مقــدم و ديگــران،  نبــي(» اســت
انديـشگاني مـردم    هاي فكري و الگوهاي       هاي مؤثر براي شناخت روحيات، چارچوب       روش

. برنـد   كار مـي    يك محيط و ساختار اجتماعي، تفكر در نوع بيان،گويش و زباني است كه به             
هـاي   بينـي افـراد و بـالتبع رفتـار جمعـي گـروه           توان به رفتار، فكـر و جهـان         ازطريق زبان مي  «

عوامـل ايجـاد سـلطه و    . طريـق دلخـواه كنتـرل كـرد       اجتماعي شكل خاصـي داد و آن را بـه         
.  است هاي اجتماعي و بالتبع اختلافات طبقاتي نيز در نهاد زبان نهفته ري و قشربنديسركوبگ

   ).120: 1383يارمحمدي، (»  هاي مهم پسامدرني است اين ديد يكي از ويژگي
  

  ترجمان الاشواقعربي و  ابن -4
  دبن علييه  در مورس ـ ق 560بن حاتم طائي، در سال        بن محمدبن احمدبن عبداالله     ابوبكر محم

در هشت سالگي به اشبيليه رفت كه پايتخت انـدلس    . از بلاد جنوب شرقي اندلس متولد شد      
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در آنجـا مانـدگار شـد و تربيـت          ق   598تـا سـال     . بود و مقدمات علم را در آنجا فرا گرفت        
وي ازنظـر   .كامل ديني و عربي يافت و ملقب به شيخ اكبـر و مـشهور بـه ابـن عربـي گـشت       

 و استشهاد، ابداع خيال و برخـورداري از علـوم مختلـف يگانـه               وسعت علم، قدرت استنباط   
  . ترين دستاورد عرفان وي است عرفان نظري مهم. بود 

 بــه مكــه مــسافرت كــرد و در آنجــا بــا گروهــي از فــضلاي  ق598ابــن عربــي در ســال 
الرجّـاي اصـفهاني      بن ابي   الدين ابوشجاع زاهر بن رستم      دوست زمانه ازجمله شيخ مكين      ادب
روي شـيخ، نظَـام ملقـب بـه           دنبال اين مصاحبت، ابن عربي با دختر خـوش          به. قات داشت ملا

عربـي   اي بر وجـود ابـن       العاده   ديدار كرد كه اين مصاحبت تأثير فوق       ،»البها«و  » الشمس  عين«
وجـود آمـدن      بخش اشعار عاشقانه و تغزّلات عارفانه و درنهايت موجـب بـه             گذاشت و الهام  

هـاي برجـستة    ق، از نمونـه الاشـوا  ترجمانديوان شعر او،    .  وي گرديد  الاشواق  ترجمانكتاب  
عربي كه داراي جايگـاه والايـي در عرفـان اسـلامي و            ابن «.شعر عرفاني در زبان عربي است     

نظري بود، به سبب سرودن اين اشعارعاشقانه، مـورد انتقـاد شـديد مخالفـان قـرار گرفـت و                    
گيـران، شـرحي      براي خلاصـي از هجـوم خـرده       ناگزير شد براي مدتي مكه را ترك كند و          

 خود بنويسد و ابيات  آن را به معاني عميـق و دقيـق               الاشواق  ترجمانعرفاني بر اشعار كتاب     
رسـد كـه مقـصودش از سـرودن ايـن اشـعار،                نظر مي   حال بعيد به    اما با اين  . عرفاني پيوند زند  

هاي معنـوي     بيات، ستايش زيبايي  معاني متعالي عرفاني باشد، بلكه منظور اصلي وي در اين ا          
 »اسـت   نمـوده     عربي بعـداً آن را بـه مفـاهيم عرفـاني تأويـل              است كه ابن     بوده    و فيزيكي نظَام  

   ). 64-63: 1367جهانگيري، (
  
  بررسي بحث و -5

محيطـي از ديـدگاه سـاپير، عوامـل محيطـي مـؤثر بـر                 شناسـي زيـست     از آنجايي كه در زبان    
شـود و همـواره    بررسـي مـي  » اجتمـاعي « و »فيزيكـي «ر عوامـل   گيري زبان، از دو منظ ـ      شكل

شناسان بر تعامل سه شاخصة محيط، تفكر و زبان است، در پـژوهش حاضـر           تمركز اين زبان  
را در ذيـل  ) سرزمين مكـه (بوم شاعر هاي مربوط به زيست    نيز، براساس همين رويكرد، مؤلفه    

 »و فرهنگـي    عوامل اجتماعي «و» )عيهاي طبي   عناصر و پديده  ( عوامل فيزيكي «دو دستة اصلي  
  .كنيم آنها را تحليل ميشناسي   زبانبا رويكرددهيم و از اين دو منظر  جاي مي
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  )هاي طبيعي عناصر و پديد(  عوامل فيزيكي5-1
  محيط طبيعي و شرايط اقليمي 5-1-1

گرفته در زبان شـاعران و نويـسندگان يـك محـيط      طبيعت و شرايط اقليمي بر واژگان شكل      
چنانكه قومي كه در هواي گرم و خشك، در صـحرا و كـوير و در ميـان            . ثير بسزايي دارد  تأ

بـه قـومي كـه در يـك            اند، نـسبت    زيسته... هايي بدون پوشش گياهي و      هاي خار و كوه     بوته
منطقة معتدل و مرطـوب، در سـواحل دريـا، ميـان طبيعتـي سرسـبز بـا درختـاني انبـوه رشـد                        

. طـور كـل دايـرة لغـوي متفـاوتي برخوردارنـد       ير، اصطلاحات و بـه   اند، از واژگان، تعاب     يافته
 يكـي از    ،ارتباط تنگاتنگ همزيستي بين انسان و زمين كه طي قرون متمادي شـكل گرفتـه              «

هاي تفكر و رفتار بومي است، يك بعد مشهور و متمايز و يك شـكل از                  عوامل ايجاد روش  
 : 1398 ؛ مـستري،  1973زلينـسكي،   (» يويـژه در زمينـة موقعيـت مكـان          شناسي انساني بـه     بوم

271 .(  
 را براي وصف معشوقة خود نظَـام در سـرزمين مكـه سـروده            الاشواق    ترجمان ابن عربي   

هاي مربوط به مكه و سرزمين         موتيف ةبافت و زيرساخت اشعار اين كتاب دربرگيرند      . است  
اسـت و      ه جـسته  ها براي خلـق ايـن اثـر بهـر           تك اين همبسته    عربستان است كه شاعر از تك     

وهـوا،    آب«محيطـي   شناسي زيست   از منظر زبان  . ناگزير در شعر و تخيلش تأثيري عميق دارد       
هاي جوي از عناصر تأثيرگذار بر سبك زندگي مـردم يـك منطقـه                شرايط اقليمي و ويژگي   

هـا و كـاربرد    هـا را در نـوع واژه   هاي طبيعي زنـدگي آن  باورهاي يك قوم و ويژگي  . هستند
همين سبب بايد به ارتباط ميان اعضاي يك جامعه يـا             به. توان درك كرد    وضوح مي   ها به   آن

 »يك گروه با عواملي مثل آب، آتش، زمـين، هـوا، بـاد، گياهـان و جـانوران توجـه داشـت                     
هـاي   ره، تپـه رو، عناصري چون كوه، صحرا، شـنزار، صـخره، د   از اين . )185: 1382پهلوان،  (

هـاي مربـوط بـه محـيط طبيعـي شـاعر و               از همبـسته  ...  و گرمـسيري سنگي، خيمه، حيوانات    
انـد و در      كه در شعر او نمود پيـدا كـرده        وخشك سرزمين عربستان هستند       مختص اقليم گرم  

   .اند شده  جاي داده 1جدول 
 چنان خصيـصه و مؤلفّـة مهمـي قلمـداد      الاشواق  ترجمانپذيري از محيط اقليمي در      تأثير

تي در بيـان عـشق خـود نـسبت بـه معـشوقش و توصـيف                 توان گفت شاعر ح     شود كه مي    مي
 بـراي مثـال شـاعر در        .گيـرد   بوم مدد مي    هاي وابسته به همين زيست      از گزاره  هاي او   ويژگي

راهـزن و قاتـل   «بيتي زنان را ازنظر مهارت در ربـودن نجابـت و هـوش و درايـت مـردان بـه          
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 آگاهانـه از محـيط و اجتمـاع         اي  عربـي بـه تجربـه       زيـرا ابـن   . كند    تشبيه مي   »عفيفان و پاكان  
  . است  خويش دست يافته و آن را لمس كرده و در آن زيسته

  
  هاي مربوط به محيط طبيعي همبسته: 1جدول 

  الاشواق ترجمانشواهد از   محيط طبيعي و شرايط اقليمي
  / قاتل/ راهزن/ بيابان بائر و خشك/وعلف آب بي و بيابان خشك   صحرا-1
  كوه لعلع/ كوه اجياد/ هاي سلع كوه/ هاي جمع  كوه/هاي رامه كوه   كوه-2
  درة عقيق   دره-3
  چشمة زمزم/ آبهاي اجرع/ چشمةعذيب/ چشمة يلملم  چشمه-4
تـل  / هـاي سـنگريزه     هـا و كپـه      تـوده / تپة شنزار   / تپة نجد / تپة سرخ   هاي سنگي  ها و صخره تپه-5

  صخره/ هاي سنگ توده/ سنگي 
  

  آنهاي  سفر و همبسته  5-1-2
هاي ابن عربـي را در ايـن اثـر موضـوع سـفر معـشوق و                   كه زيرساخت اغلب غزل    از آنجايي 

هـاي آن كـه    و مكـان و همبـسته   بخـشد، خصيـصة سـفر بـا ابزارهـاي نقـل       فراق او شكل مـي    
هاي اصلي طبيعت زندگي شاعر است        بوم شاعر است، يكي از مؤلفه       مخصوصِ همان زيست  

هـاي    طور كلـي گونـه      به«. است   اعر تأثير بسزايي داشته   گيري زبانِ خاص اين ش      كه در شكل  
لـذا  . مختلف گفتمان بسته به موضوع، هدف و عوامل ديگر با واژگان خاصي تجانس دارند             

توانـد يكـي از طـرق توصـيف گفتمـان       آوايي واژگاني مي بررسي نوع، رخداد، بسامد و هم    
  را از بافـت      »سـفر «ربـوط بـه     هاي م    همبسته 2جدول  در  كه  ). 59: 1391يارمحمدي،  (» باشد

   .ايم اين اشعار استخراج نموده و جاي داده
كنـد و بـا         ابن عربي در سراسر اشعار اين كتاب از اندوه هجران و سفر يـار شـكايت مـي                 

  :نگرد هاي باقيمانده از كاروان معشوق مي ها و ويرانه بار بر خرابه چشماني اشك
»فاوزِاً قـــد جم لَيــكــعي إرســالا/ ــبتهُا  أشـــكو افيـها أَدم لــت66: 1378ابن عربي،  (7»أرس .(  

عربي  ابنمحيط ِ شاعر است كه  هاي مهم زيست  يكي از شاخصه»سفر «رو، موتيف از اين 
طور استعاري و پنهاني خواننده را بـا          به...  و »خيمه«،  »كاروان«هاي آن نظير      با كمك همبسته  

  .سازد ات عاطفي خويش آشنا مياحساسات دروني و هيجان
گاه شاعر براي بيان شدت اندوه و غم خويش از دوري كـاروان معـشوق، آتـش                 : كاروان
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ور است و با تـداوم ايـن    د كه در سينة خويش شعلهنك كاروان او را به آتش عشقي تشبيه مي  
  : گرد ورتر مي دوري و مشاهدة آتش كاروان، آتش غم در دل او نيز شعله

»ِــم قـَــربهــت نـارــم ولاحنــازلُِــهي اشَـعـالا/  ــت موـلَـت الــهقَـد اشــع 61: همان(8» نــار .(  
 است كه  نماد هجران معشوق       »خيمه«، تصوير   »سفر«از ديگر تصاوير مهم مربوط به       : خيمه

يابد و او     ه مي عربي را  اين پديدة طبيعي گاه مستقيم در زبان ابن       . و تداعيگر اندوه شاعر است    
طـور غيرمـستقيم منجـر بـه       جويد و گاه به      بهره مي  »زد   اندوه خيمه  و   غم«از تعبيراتي همچون  

گـاه    ها شاعر از خيمـه      براي مثال در يكي از اين صحنه      . شود  خلق تصاويري قوي در شعر مي     
  :كند معشوق به قتلگاه خويش تعبير مي

ـــوي « ــل الــــي وادي اللَّـ ــصرعَـي/ فـَـــارحـ ــعــهــِـم و مـ ـربـ   ).66: همان (9»مـ
  

  هاي مربوط به سفر همبسته :2جدول 
  الاشواق ترجمان سفر در ابزارهاي

  كاروان
  شتر جمازة پير/ دار شتر مادة كوهان/ شتران سرخ و سفيد/ شتران تندرو/ شتر ماده/موي شتران سرخ

  هاي قرمز خيمه/ خيمه
  كجاوه
  محمل
  هودج
  نوران باركشجا

  ستوران
  ساربان

  
  آنهاي  همبستهخانة كعبه و  5-1-3

هـاي طبيعـي اسـت     عربي، از ديگر اماكن و پديـده  وجود خانة كعبه، در سرزمين معشوق ابن   
هاي خود در زبان و گفتمان شاعر جلوة بسياري يافته و موجـب خلـق تـصاوير                   كه با همبسته  

عربي در اغلب    براي مثال، ابن  . است   عربي شده  بنبديع و مضامين بكري در ذهن و انديشة  ا         
كـردن بـه دور خانـة كعبـه الهـام گرفتـه و دل خـود را                  هاي خود از عمل مقدس طواف       غزل

  :همچون خانة كعبه دانسته كه معشوق در گرد آن در حال چرخيدن است
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» ساعــه بعد بِقلَــبي ساعـه ـ/ تـَــطوُفتَلث و تبريـحٍ و جــدوأرَكــانيل 57: همان (10»م.(  
يا گاهي، تصويري تلفيقي از طواف معشوق به دور خانـة كعبـه و طـواف خـود بـه دور                     

  :كند معشوقش خلق مي
  ).68:همان (11»بِـســواه عنــد طَـوافـه بـــي طايــفا /  الـطَّــواف فَـلَـم أكُــن  قَـمــرُ تَـعــرَّض في«

گـر جايگـاه     طور ناخودآگاه بـراي شـاعر تـداعي          به »خانة كعبه «ت  درواقع، انديشة قداس  
طـور ناخودآگـاه      يا تصوير گرديِ صـورت معـشوق بـه        .  است »قلب«مقدس ديگري هچون    
كند و سـاختار      وار دورِ خانة كعبه را در ذهن و انديشة شاعر ايجاد مي             تصوير گرديدن دايره  

ردي و      ر گَ ي ـهـايي نظ    با استفاده از واژه   (زباني خاصي را     در كـلام وي ايجـاد      ...) رديـدن، گـ
هـا   هـاي مختلـف از اقتـصاددان      اعضاي گروه  «محيطي  شناسي زيست    از ديدگاه زبان   .كند  مي

گرفته تا خبرنگاران مجـلات، كـشاورزان، و نويـسندگان محـيط زيـست يـا طبيعـت سـبك           
 گـروه   كردن، نوشتن يا طراحي مواد ديداري دارند كه بين اعضاي آن            خاصي براي صحبت  

ها، نوع    خاص شامل انتخاب واژه     اين روش . متداول است، كه درواقع معرّف آن گروه است       
آينـد تـا      شود كـه گـرد هـم مـي          هاي زباني مي    فرض و ديگر مشخصه     دستور، الگوهاي پيش  

ــد    ــت كنن ــان را رواي ــارة جه ــتان خاصــي درب ــتيبي،  (»داس ــدول  ).87-86-: 1395اس  3در ج
 گنجانـده » اعمـال و مناسـك  «و » امـاكن «كعبـه ، در دو دسـتة      هاي مربـوط بـه خانـة          همبسته

  .اند شده 
  

  هاي مربوط به خانة كعبه همبسته :3جدول 
  اعمال و مناسك  اماكن

 زيارت  حجرالاسود

  حج  كعبه
  عمره  عرفات

  مناسك  اماكن متبركه
  طواف  مني

  گويان لبيك  قربانگاه
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   اسامي خاص شهرها و اماكن 5-1-4
 از اسامي شهرها و  اماكن خـاص مربـوط بـه مكـه و سـرزمين                  الاشواق  ترجمانابن عربي در    

و ديگـران   ) 1999( ، جانـستون  ) 2001( كاپلند«). 4جدول   (است   عربستان بسيار بهره گرفته   
هـاي راهبـردي و از طريـق اسـتفاده از             تواند بـه روش     اند كه چگونه هويت مكان مي       دريافته
). 279: 1398مـستري،   (» آگـاهي بيـشتر مـؤثر باشـد       اي در خود    هاي گـويش منطقـه      ويژگي

گويي كاربرد بالاي اين اسامي محيط زيست شاعر، ناخودآگاه از دريچـة ذهـن او و مـرور                  
هـا،  امـاكن و         و اين تأثيرپذيري وي از پديده       خاطرات اقامتش در اين سرزمين نشأت گرفته      

  : است  شهرهاي محيط اطرافش به ساختار شعر او تازگي خاصي بخشيده
  ...حديــثُ لـَـنا بيــنَ الحديــثه والكَـرخِ/  يــذَكَّرنُـي حـالَ الشّـَبيــبه و الشَّـرخِ «

لــعٍ و حـاجِــرٍ  ـرخِ/   يــذَكَّرنُـي أكــناف سـ   . و يذكُرلُي حــالَ الشَّـبيـبـِه  و الشَّـ
ـطايا منـجدِاً ثُـم منــهِ      : 1378عربـي،    ابن (12»المـرخِ    و قدَحــي لَـها نار العــفارِ مـع     /  ما  و سـوقي المـ

70(.  
  هاي مربوط به شهرها و اماكن همبسته :4جدول 

  الاشواق ترجماناسامي خاص شهرها و اماكن از 
  قطا  نجد
  بيابانهاي اضم  تهامه
  الاضاء ذات  حاجر
  سلع  عالج
  كثيب  محصب
  بيشة غضي  منحر اعلي

 وانه ه الواديسرح

 وادي قنات  الاثل ذات

 مسلسل نعمان

  ابرقين  اُثيل
  الغماد برك  وادي عقيق
  الغميم برك  زرود
  مازمين  نقا
  بارق  لعلع

  جرعا  الارجع ذات



 ...سنگري و  / ... الاشواق ابن عربي تحليل عناصر واژگاني ترجمان / 56

  روز  زمان و اوقات شبانه  5-1-5
هــاي بيابــان و آســمان تاريــك و پهنــاور آن هميــشه همچــون صــفحة  كــه شــب  از آنجــايي

هـايي نظيـر مـاه،        عربـي در ايـن منظومـة خـود از واژه           روي شاعر است، ابـن      شاي پي   گسترده
 ،  13السريَ  هايي نظيرتُرقلُ في    هاي معشوق خود و از تركيب       براي توصيف زيبايي  .. .مهتاب و 

 ،عبارت ديگـر    به. گيرد   بهره مي  شبراي تصويرسازي زمان هجران معشوق    ... و14ظَلام ألدجي 
هـاي     حالات دروني همچون شوق و وجـد خـويش را بـا همبـسته              اقالاشو  ترجمانشاعر در   

 مثـل  اغلـب بـا تركيبـاتي        و عواطفي همچون غم و انـدوه را       ... شب همچون ماه و ماهتاب و     
محيطي، نوعِ اقلـيم اسـت        شناسي زيست    مطابق زبان  .زند  پيوند مي ... تاريكي، سياهي، شب و   

ني خـاص بـراي افـراد يـك جامعـه           گيري نوعي گفتمان و دنياي انديـشگا        كه موجب شكل  
عنوان بخشي از تجربـة   چنانكه تصوير ذهني آسمانِ بيابان و اجزاي آن در شب، به          . گردد  مي

خورده كه موجب شده است       زيستي و عادات ذهني شاعر،  چنان با زندگي و انديشة او گره            
رونـي   و حتي به گفتگوي د دهدترين وجه توصيف از زمان را به شب اختصاص            وي اساسي 
  :ها بپردازد با اين وابسته

ــدورا« ــمـوس تنُــاغــي البـ   ). 60: همان (15»تُنــاجِــي الشُّـ
عربي جلـوة خاصـي نـسبت بـه موقعيـت            در شعر ابن  » شب« يابيم كه زمان    درنتيجه درمي 

  : ناميد» شاعر شب«عربي را در اين اثر  كه شايد بتوان ابن  تاجايي،دارد» روز«زماني 
ــي أُ« ــم فــي ظـَــلـــام ألــدجـ   ...الاثـــر أنُــادي بـِــهِم ثـُــم أَقـــفوُ/  ســــابِقُــهـ

ــي  ــجـــاف أضَــــاء الــدجـ ــضَــؤَ القَــمـر/ رفـَــعــــنَ السـ   ).72: همان ( 16»فــسـار الـرِّكــاب لـ
  :يا در جايي ديگر

»بــارِقِ الأضــ بِــذات ـيـنِ و ــلَـم والأبَــرَقـَيــنِ لطــارِقِ/  ـا و الــمأزِمـ   ).77: همان (17»و ذي سـ
  
  حيوانات و پرندگان  5-1-6

برد كـه مخـتص       ابن عربي در زيرساخت اثر خود گاه از اسامي حيوانات و پرندگاني نام مي             
هـاي    نشين در صحراها و بيابان      زيست عرب باديه   بوم هستند و انعكاسي از شيوة       همان زيست 

، گـاه بـا     الاشـواق   ترجمـان در سـاختار     ، براي مثال  ).5جدول  ( و خشك عربستان است      گرم
عنـوان يكـي از عناصـر         بـه  »شـتر «شويم كه برگرفتـه  از واژة          رو مي  هكنايات و تشبيهاتي روب   

ها  ي از خصيصهعربي با تمركز بر نام اين حيوان از برخ       نشين است كه ابن     زندگي عرب باديه  
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زيـرا فرهنـگ و     ،  بـرد   هاي ذاتي آن در راستاي مقصود و اغراض خويش بهره مـي             و ويژگي 
كه   تاجايي. تواند زبان يك قشر را تبديل به يك زبان استعاري سازد            اجتماع تاحد زيادي مي   

تواند در بيـاني اسـتعاري جـاي          بيني يك گويشور مي     تمامي اغراض، افكار، ديدگاه و جهان     
گفتمان به مفهوم يك متن مورد استفاده اشاره دارد و يادآور اين حقيقت اسـت كـه                  «:گيرد

هر رويكردي كه تلاش كند زبان را خارج از بافت و بدون اعتنا به آن بررسي كند، محكوم              
چراكه، اگر خيلي صريح بخواهيم بگوييم، زباني كه از بافت خارج باشـد             . به شكست است  

براي مثال در ذيل به برخي از ايـن كنايـات    ).282: 1393وِل،    ستاكا (»ديگر اصلاً زبان نيست   
عربـي از عواطـف و هيجانـات         ها ابـن    شود كه در اغلب آن       اشاره مي  »شتر«دربرگيرندة واژة   

گويد كه اين عمل با شتر امكـان   دروني خويش نسبت به حركت و دوري معشوق سخن مي    
ايـات از سـير و تنـدروي شـتر انـدوهگين و از      عربي در ايـن كن   ابن،به عبارت ديگر  . يابد  مي

  : گردد شدن و عدم حركت آن شادمان مي ساكن
  :كنايه از با سرعت زياد مسافتي را طي نمودن،هاي بيني شتران را بريدن حلقه -
ـلــواالســري  « ـحامــلِ رنَّــه و انَين    /  فَلــعيهِم   قطََــعوا البــرَي وصـ : 1378عربـي،   ناب (18»تحَــت المـ

58.(  
  : كنايه از حركت نكردن،ي شتران را بستن)ها زمام(ها  لگام -
»    و ـطــي ــف باِلمـ ـها  قـ : همـان  (19»بـِـااللهِ بـِـــالوجد بـِــالتَّبريـــحِ يـا حـــادي           / شَــمر مــن أزِمـــتـ

60.(  
  :ع به حركت نمودن كنايه از شرو،هاي شتران را شل كردن و تنگ زين بستن لگام -
ــه عنــد ما «  ـنــت أسَـبـــاب المــنيـ ــها و شـُـــد وضــيـــنٌ/  عــايـ   ) 58: همان (20 »ارَخــوا أزَِمــتـ
  :عربي  نشانة دوري سريع معشوق از ابن،هاي مجروح شتران تندرو با سم -
 » ــلّهــملاً بشـجاه ـماً و مـ ــعالـ ــيتشَـــكوُ / و مـ    و سبــاسبــاً و تنَــايـِـفا الوجـ

ـطــويه الأَقـــرابِ أذَهــب ســيرهُـا    ).68: همان (21»بحِشـيــشه مــنــها قـُـوي و ســدايـِــفا/ مـ
عربي ارتباطي زيبا و تشابهي شاعرانه بين محـيط و مفـاهيم ذهنـي خـود                 همچنين گاه ابن  

آورد، مفهـوم ذهنـي       وجـود مـي      با تلفيقي كه بين عناصر آفاقي و انفـسي بـه           كند و   ايجاد مي 
براي مثال، گاه شاعر به خلـق  . كند تر بيان مي  برگرفته از خيال خويش را به زباني هرچه تمام        

هاي    و وابسته  »شتر«ها احساسات و عواطف انساني خود را به           پردازد كه در آن     تصاويري مي 
  :سازد آن تشبيه مي



 ...سنگري و  / ... الاشواق ابن عربي تحليل عناصر واژگاني ترجمان / 58

  ).64: همان (22»و وجــدي صبوحــي و دمعــي غشبــوقِ/  ـشَــوقي ركِابـــي و حزنــي لباسـي فَـ«
  : يا در بيتي ديگر

ـنامِ الفَنيــق/  بِرِدف مهولٍ كدَعصِ النَّقا «   ). 64: همان (23»تَرَجرجَ مـثلَ سـ
 قطـا تـشبيه   »پرنـدگان «گاه شكل ظاهري پوشش و حركات زنان را در هنگام طواف بـه          

  :كند مي
» هضاءـنَ الامـثالِ الشُّمـوسِ اســـَرنَ عح /عتَمراتيـنَ بالاهــلالِ ملَــب و .  

  ).71: همان (24»تُمشّي القطَافي ألَحف الحبرات/ و أَقــبلــنَ يمـشيــنَ الرُّويــدا كَــمثلِ مـا 
  

  نات و پرندگانهاي مربوط به حيوا همبسته :5جدول 
  اسامي خاص حيوانات و پرندگان

  شتر
  ابرق
  عقرب

  پرندگان قطا
  

  درختان و گياهان 5-1-7
عربـي در    مايـه و اسـاس اشـعار ابـن          گونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد، طبيعـت جـان                  همان

اكثـر  . اسـت    عربي آن را بـا ذات اشـعار خـويش يگانـه كـرده                است كه ابن   الاشواق  ترجمان
عربـي در    ابـن . موضوعات شعري او با طبيعت و مظاهر آن پيوندي تنگاتنـگ دارد           مفاهيم و   
برد كه مختص همـان اقلـيم گرمـسيري            از اسامي درختان و گياهاني نام مي       الاشواق  ترجمان

  ).6جدول ( ات زيستيِ خود شاعرند ساختار اثر او هستند و حاصل محسوسات و ادراك
  

  ن و گياهانهاي مربوط به درختا همبسته :6جدول 
  اسامي خاص درختان و گياهان

  گياهان عرار  درختان بان
 گياهان كتم  درختان اراكه
  بيشة غضي درخت عود
  الوادي بيشة سرحه درخت ضال
  بيشة نقاء درخت سلم
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  عوامل اجتماعي و فرهنگي 5-2
  هاي مربوط به زنان  همبسته5-2-1

 اجتمـاعي همچـون نـوع پوشـش و     هـاي  در يك گفتمان و ساختار حاكم، عوامل و شاخصه  
آرايش ظاهري كاربران آن محيط  بيشترين جوانب زيست مشترك آنان را تحت تأثير خود 

 و يك هويت جمعي و سبك زيـستي مشخـصي بـراي هريـك از افـراد گـروه                    دهد  ميقرار  
محيطي به تعامل و تـأثيرات متقابـل          شناسي زيست   هويت اكولوژيك در زبان   . كند  ايجاد مي 
محيطي حوزة مطالعة خـود را ارتبـاط متقابـل ميـان         نقد زيست «.  فرهنگ اشاره دارد   محيط و 

: 1395اسـتيبي،  (» ويژه مصنوعات فرهنگي زبان و ادبيات دهد و به طبيعت و فرهنگ قرار مي   
ــه   ). 29 ــه ب ــوع پوشــش خــاص در يــك منطق ــوان بخــشي تفكيــك  انتخــاب ن ــذير از  عن ناپ

شـود    جتماعي و گفتمان حاكم بر آن قلمـداد مـي         ورسوم و فرهنگ آن نظام و گروه ا         آداب
كه با توجه به تعامل دوسويه ميان عوامل اجتماعي و فرهنگي با زبان كـاربران يـك محـيط،         

پيوند ميان محيط زيست و زبان بر ايـن اسـاس اسـت             «. گر است   خوبي جلوه   در قالب زبان به   
هـا،    أثير افكار، مفاهيم، ايده   ها با يكديگر و با جهان طبيعت تحت ت          كه چگونگي رفتار انسان   

-8: همـان (» گيرند  وسيلة زبان شكل مي     ها همه به    باشد و اين    ها مي   بيني  ها و جهان    ايدئولوژي
گيـرد كـه      مـي   هاي معشوق خـود از زبـاني بهـره          هايي  عربي نيز براي توصيف زيبايي     ابن).  9

  ).7جدول (داب مربوط به زنان آن سرزمين است آميخته با فرهنگ و آ
  

  هاي مربوط به زنان همبسته :7جدول 
  انواع پوشش و توصيفات مربوط به زنان

  نقاب
  هاي سياه روپوش

  روبند
  راه هاي راه جامه

  دامنِ دراز
  هاي پوشيده چهره
  دار نشين، ماه نقاب كنيزك پرده

  هاي دراز گيسوان همچون روپوش
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يـابيم كـه رنـگ لبـاس و       درمـي 25»لمَـات أَلحف الظُ  غَدايرهِا في «با اندكي تعمق در تعبير      
پوشش زنان نخستين چيزي است كه در وصف سياهي گيسوان زنان از ذهن ابـن عربـي بـر                   

 اينگونـه جاي ابيات اين اثـر تركيبـاتي          در يك نگاه عميق، در جاي     . گردد  زبان او جاري مي   
ذهـن و انديـشة     اي كه در وصف زيبايي زنان به          ها اولين شاخصه    كنيم كه در آن     مشاهده مي 

» دار  ماه نقـاب  «مثال ديگر تركيب استعاري     . كند، نوع پوشش آنان است      عربي خطور مي   ابن
 زيبـاي معـشوقِ همچـون مـاه كـه نقـابي نيـز بـر                 ةاست كه يك تصوير تلفيقي است از چهر       

  :كردتوان در كلام شاعر مشاهده  هاي مختلفي مي صورت دارد كه اين تعبير را با بيان
: 1378ابـن عربـي،     (يشيــرُ بِعنـّـابٍ و يؤمــي بِأَجـــفانِ         /  ظَبـي مبــرقَــع الأشَــيــاء    ــجبِو من أعَ ـ 

57.(  
  ). 65: همان (مـنتَـقَبــاًفـــي خَــده لاح لـنــا /  فــي شـَـــفَــقٍ مـن خَـــفَــرٍ قَـمـراًيــا 

...  و 27»معتجَـِرات «،  26»جاريه مقـصوره    «از قبيل اين تعابير نيز همسو با توصيفات ديگري        
را  نـشانگر نـوع فرهنـگ و      است كه در ساختار زباني شـاعر وجـود دارد و شـايد بتـوان آن       

بينش و تفكري دانست كه در جامعة شاعر نسبت به حـضور آشـكار زنـان و نقـش آنـان در                
بـودن    از مستتربودن و كمرنـگ اي كه گفتمان حاكم بيشتر گونه  به،جامعه وجود داشته است  
شـود كـه در     كه اين امر براي شاعر به الگـويي ذهنـي بـدل مـي       كند حضور آنان استقبال مي   

مـشرب زبـان آيينـة فرهنـگ         «محيطـي   شناسي زيست    زيرا ازمنظر زبان   ،يابد  زبان او نمود مي   
هـا در     انانـس  .كـرد   تـوان در زبـان مـشاهده        بازتاب فرايندها و رفتار جمعـي را نيـز مـي          . است

هـا را     هايي دارند كـه آن      هاي مختلف ناآگاهانه گرايش به تأكيد واكنش به محركّ          فرهنگ
هايي كـه     پديده. گيرند  هاي ديگر را ناديده مي      انگارند و درنتيجه محركّ     براي خود مهم مي   

باشند يا در زبان آن جامعه نام خاصي ندارند           براي اهل زبان اهميت تطبيقي و خاصي نداشته       
  ).118-117: 1383يارمحمدي،  (»گيرند  يا اينكه تحت پوشش نام عامي قرار ميو
  
  جنگ و عشق 5-2-2

عنـوان يـك پديـدة     عربي است كه به هاي مهم جامعة اثر ابن    يكي از همبسته   »جنگ«موتيف  
. زيـادي ذهـن و زبـان شـاعر را تحـت تـأثير خـود قـرار دهـد                    است تا حد     اجتماعي،توانسته

آوري اعـراب     بار جنگ و خونريزي و روحيـة جنـگ          گاه با دنياي خشونت   عربي ناخودآ  ابن
هر زبـان و     «.است  خوبي بازتاب يافته     و اين موضوع در نظام واژگاني اثر او به          آشنايي داشته 
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دهـد كـه اقـوام        بيني و فرهنگي بسيار پيچيده است و نشان مـي           نماي جهان   گويشي آيينة تمام  
نگرند، نظام فكري و فلـسفة زنـدگي آنهـا چگونـه شـكل                مياند و     چگونه به جهان نگريسته   

  ). 138: 1389يارمحمدي، (» اند طريق به حل مشكلات خود پرداخته است و به چه  گرفته
اسـت ميـان دنيـاي خـشن و            اما ابن عربي با ذوق شاعري و روحية لطيـف خـود توانـسته             

هـاي معنـاييِ عـشق از        كمـك همبـسته     تاريك جنگ با جهان رمانتيك عشق پلي بسازد و به         
رعب و هراس معناي جنگ در اشعار خود بكاهد و اين دو جهـان متـضاد را بـا هـم همـسو                       

  هاي جنگ   گيرد كه تلفيقي از گزاره      كار مي  كمك تركيباتي به    عربي اين كار را به      ابن. سازد
هـاي ظـاهري و بـاطني معـشوق           عشق را در خود دارند و از اين تعابير براي وصف زيبايي            و

  :در بيت) جنگ عشق( در معناي» الهوي حرب«  براي مثال تركيب.گيرد خويش بهره مي
عربـي،   ابـن   (28»والقلَب من أَجلِ ذاك الحربِ فـر حـرَب          / حــرب هوي الحشا والعيونِ النُّجلِ      بينَ«

1378 :75.(  
ذهـن و زبـان     از نمودهاي بـارز ايـن آميختگـي اضـداد در            » گروه سواران عشق  «يا تعبير   

  . عربي است ابن
كند كه او را هدف اصـابت         ي تشبيه مي  »تير«را به   » نگاه معشوق «يا  » عشق«عربي گاه    ابن

  : است و قابليت كشتن او را دارد  قرار داده
ـهــامٍ  الَــهــوي راشــقي« ـلــي/  بِغـَـيــرِ سـ ـنـــانِ الَــهــوي قاتـ   )62 :همان (29» بِغـَـيـــرِ سـ
ـحـظرمت «  ـهامِ اللَّـ   ). 77: همان  (30»لا فمـن أي شــقَّ جِئــت كُنــت قَتيــ/   عن قوَسِ حاجبٍِ بِسـ

سـازد كـه    هماننـد مـي   » شمشير هنـدي  «يا  » پيكان«را به   » نگاه معشوق «و در جايي ديگر،     
  : قدرت نابودي عاشق را دارد

ـهوي الحســانَ ب/ لــبٍ هــايم تـَـهــوي فتَـقـصــد كُــلَّ قَ« ـنــَّد وراشــقٍيـ   ).63: همان (31 » مـهـ
 » عشق«و » جنگ« دو موتيف متضاد  شواهد ديگري از اين همسوسازي ميان8در جدول   

  . است  شده نشان دادهعربي  در ساختار زبان ابن
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  هاي مربوط به جنگ و عشق همبسته :8جدول 
  واژگان مربوط به جنگ

  )ابزارآلات جنگ(
واژگان مربوط به 

  :تلفيق  جنگ و عشق  عشق

  ها، نگاههاي كشنده تيرهاي عشق، تيرنگاه  عشق  تير
  هايي چون پيكانها نگاه  چشم/ نگاه  پيكان

  هاي نگاهها غلاف  دل/ قلب  هاي  شمشيرها غلاف

دندان براق چون شمشير، شمشير نگاه، نگاه   دندان  شمشيرهاي هندي
  چون تيغ تيز

  كمان ابرو  ابرو  كمان
  سنان عشق    سنان

  
  ها ها و افسانه قصه 5-2-3

هـاي    ها و افـسانه     يافته در زبان و بيان ابن عربي، قصه         قسمي ديگر از عناصر اجتماعي انعكاس     
اي آنـان     كهني است كه وي دربارة عاشقان پرآوازة سرزمين خود و حكايت عشق اسـطوره             

كنـد،    فاولر معتقد است كه شخص جهـان را تجربـه مـي           «: است   نسبت به معشوقانشان شنيده   
سـاختن امـر      زباني واقعي بلكه براي نقش فعال زبان در در فراهم           البته نه به خاطر داشتن پيش     

. گيـرد  هـا از طريـق گفتمـاني شـكل مـي      بنـابراين واقعيـت  . هـا  هـا و تجربـه    بندي پديـده    طبقه
زاده،   آقاگـل   (»جبـر گفتمـاني اسـت     ها به نوبة خـود تـابع محـدوديت و             گيري واقعيت   شكل
1390 :126 .(  

  ).55: همان (32»زمــزمَِ  و لُبنَــي ثُم سلَيـميو هنـد و  / زينَــبِ و الرَّبــابِ ودعــدونــاد بِ« 
 تـسكيني بـراي     هگويي يادآوري شرح عاشقي اين عاشقان و معشوقان براي شاعر به مثاب           

  : وفايي معشوقش است بيدرد عشق او و تحمل جور و 
ـداني علــي/ عــرَّفــانـــي اذا بكَيــت لَــديـها « ـداني  تُســعـ   البكــا تُســعـ

ـلَيــميو  /  لُبنـيوهنـد وذكــرا لــي حديــثَ    ).62: همان (33 »عـنــانو يــنـَــبِ  و زسـ
  
  گيري  نتيجه-6

بـوم   دهندة عناصر طبيعي و اجتماعي مربوط به زيـست  ازتاب ب،عربي ابناثر  ،الاشواق  ترجمان
هاي مربوط به مكه و سرزمين عربستان اسـت كـه در جامعـة زبـاني اثـر ابـن                      شاعر و موتيف  
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، )شـتر ( عناصري چـون كـوه، صـحرا، حيوانـات گرمـسيري          . است  خوبي نمود يافته    عربي به 
ان، جنـگ و عـشق، باورهـاي        هـاي بيابـان، خانـة كعبـه، زن ـ          هاي خشك و عريان، شب      بيابان

-اجتمـاعي « و »عوامل فيزيكي«هاي مربوط به  كه از شاخصه... هاي تاريخي و   قديمي و قصه  
محيطي نـشانگر     شناسي زيست    و مطابق با نظرية زبان     شود  مي محيط شاعر محسوب     »فرهنگي

  .  تأثير متقابل محيط و تفكر بر ذهن و زبان شاعر هستند
ز كــاربران محــيط خــشك و خــشن و عريــان عربــستان، در عنــوان يكــي ا ابــن عربــي بــه

بينـي و     كـشد كـه نمايـانگر  نحـوة  بيـنش، جهـان                دنيايي را بـه تـصوير مـي        الاشواق  ترجمان
 زيرا محـيط جغرافيـايي موجـب تفـاوت در           ،هاي زيستي  شاعر در همين محيط است         تجربه

ــاوت از ديگــر   و  فرهنــگ وآداب ــات و محــسوساتي متف ــا   محــيطرســوم و درك تجربي ه
هـايي بـراي سـير و     مـدلول ... محيطي كه در آن عناصري همچون شتر، كـاروان و         . گردد  مي

اي كـه در آن       جامعـه . هايي پنهان از هجران و فراق آنـان هـستند           حركت معشوقان و استعاره   
سـازند و از حـضور    ها و روبندهاي خـود نهـان مـي    هاي خويش را در پشت نقاب زنان چهره 

دنيايي كه شاعر سعي دارد در آن با گرماي عـشق از خـشونت         . هراسند  ميآشكار در جامعه    
  ...و سرماي جنگ و پيكار بكاهد

  
  ها نوشت پي

1. ecolinguistics 
2. E. Haugen 
3. E. Sapir 
4. Whorf 
5. Halliday 
6. P.Muhlhausler 

هاي چشمان مـن در      كنم كه از آنها گذشتم جايي كه اشك         هايي در نزد تو شكايت مي       از بيابان  «.7
  ).162: 1378 عربي، ابن(» شد آنجا پياپي ريخته مي

: همـان (» اسـت   هاي عشق را برافروخته     منازلشان نزديك است و آتششان نمايان، آتشي كه شعله         «.8
134 .(  

  ).164: همان(» گاه آنان و قتلگاه من است كوچ كن پس به وادي تپة شنزار كه خيمه «.9
  ). 113:همان(» كنند ه با عشق و اضطراب در اطـراف دلـم طـواف مـيآنان لحظه به لحظ«. 10
» اي نبـود  كننـده  كـه در طـواف گـرد او جـز مـن طـواف       ماهي در طواف ظاهر گشت درحـالي   «. 11

  ).168: همان(
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يـاد اطـراف      مرا بـه  / ... گفتگوي ما در ميان حديبه و كرخ مرا به ياد جواني و شور آن انداخت              «. 12
شترباني من در بـالاي تپـه   / آورد را در خاطرم مي اندازد و دورة جواني و و شور آن      سلع و حاجر مي   

  ).182:همان(» و پايين درة كوچك و آتش افروختنم از بهم ساييدن عفار و مرح براي اوست
  سفر شبانه. 13
  تاريكي شب. 14
  ). 129: همان(» ها گفتگو نما با مهرها مناجات كن و با مهتاب«. 15
را بخـوانم و و ردپايـشان را دنبـال       كوشيدم كه در تاريكي شب بر آنان پيـشي بگيـرم آنـان               مي«. 16
ها را كنار زدند و تاريكي به روشنايي تبـديل گـشت و شـتران بـا روشـنايي مـاه بـه                       زنان پرده ... كنم

  ).192:همان (»  دادند راهشان ادامه
: همـان (» كنـد  رقين در شـب سـفر مـي   سـلم و اب ـ  الاضاء و مازمين، بـارق، ذي      كسي كه در ذات   «. 17

209 .(  
اي كـه شـتران    گونـه  به. هاي بيني شترانشان را بريدند آنها در تمام طول شب راه سپردند و حلقه    «. 18

  ).121: همان(» ها ناله و فرياد سر دادند در زير كجاوه و محمل
 وجد و شور و عشق زمـام        هايشان را ببند، تو را بخدا سوگند كه با          شتران را متوقف كن و لگام     «. 19

  ).133: همان(» شتران را ببند
هاي شتران را شل كردند و تنگ زين بستند من علائم مرگ را بـه عيـان                   هنگامي كه آنها لگام   «. 20

  ). 121: همان(» ديدم
هـاي   هاي مجـروح و بيابـان   است با شتران تندرو كه از سم مناظري كه برايم شناخته و ناشناخته   «. 21

شتري كه پهلوهايش لاغر و ضعيف و سرعت حركتش موجب گشت   / كنند    ن شكايت مي  پهناور آ 
  ).16: همان(» كه نيرو و فربهي خود را از دست بدهد

» هايم شـراب شـبانگاه اسـت        شوقم خيل شتران، اندوهم پوشاك، عشقم شراب صبوح و اشك         «. 22
  ).150: همان (

  )150: همان(» لــرزد نند كوهان شــتر ميهاي شن كه مــا نشيمنگاه بزرگ و مخوف تپــه«. 23
گويـان امـاكن متبركـه را     هاي خود را چون خورشيد آشكار ساختند لبيـك       آنان چهره «: ترجمه. 24

راه آهـسته گـام       هـاي راه    آنـان نزديـك شـدند و چـون پرنـدگان قطـا در جامـه               / نمودنـد   زيارت مي 
  ). 184: همان(»داشتند برمي

   سياههاي گيسوان همچون روپوش. 25
  نشين كنيزك پرده. 26
  هاي پوشيده چهره. 27
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» رو قلب براي خاطر آن نبرد در ستيز است          جنگ عشق در ميان امعاء و چشم فراخ است از اين          «. 28
  ).200:همان(

: همان  (» كشد  مي، بدون سنان مرا     عشق و   شود  پرتاب مي سوي من     ، بدون كمان به    تيرهاي عشق  .29
140.(  

: همان(» شوي  اندازد از هر جانبي كه بيايي كشته مي          را از كمان ابرويش مي     شتيرهاي نگاه و  «.  30
209 .(  

ها و شمـشيرهاي هنـدي بـر          هايي چون پيكان    در ميان آنان تنها اوست كه عاشق است و با نگاه          «. 31
  ).147: همان (» آورد كند و هجوم مي اي كه عاشق زيبايي است، حمله مي هر قلب شوريده و ديوانه

  ). 97: همان(» د، سليـــمي، لبنــي و زمزم ندا در دهبه دعــد و ربـــاب و زينب، هن «.32
گرييد در هنگامي كه در كنار اويم، به من ياري دهيـد در گريـستن        به من بگوييد آيا با من مي      «. 33

  ).140:همان(» و داستان هند و لبني و سليمي، زينب و عنان را براي من شرح دهيد. ياري دهيد
  

  منابع فهرست 
انتــشارات علمــي و :  ، چــاپ دوم، تهــرانتحليــل گفتمــان انتقــادي .)1390(زاده، فــردوس  آقاگــل

  .فرهنگي
نـشرية انـسان و محـيط    ،  »محيطـي  شناسـي زيـست   درآمـدي بـر زبـان   «). 1390(پور، طـاهره     احمدي

  .17-11، صص 32، شماره زيست
: بابا سعيدي، چاپ دوم، تهـران       جمه و مقدمة گل   ، تر الاشواق  ترجمان). 1378(الدين    عربي، محي   ابن

  .روزنه
  .نشر علمي: ، ترجمة محمدرضا گلشني، تهرانبوطيقاي شناختي).  1393(وِل، پيتر  استاك

هـا    هـايي كـه بـا آن        محيطي؛ زبان، محيط زيست و داسـتان        شناسي زيست   زبان). 1395(استيبي، آرن   
  .نشر نويسه پارسي: زاده، تهران فردوس آقاگل، ترجمة گروه مترجمان زير نظر كنيم زندگي مي
  . نشر قطره: ، تهرانشناسي فرهنگ). 1382(پهلوان، چنگيز 

انتـشارات  : ، تهـران الدين ابن عربي؛ چهرة برجستة عرفان اسـلامي   محي). 1367(جهانگيري، محسن   
  .دانشگاه تهران

، مجلـة كتـاب مـاه     ،  »ن عربـي  نمادپردازي انسان كامل اب ـ   : الاشواق  ترجمان«) 1388. (خزايي، محمد 
   25 .-21، صص 27شماره

هاي برگرفتـه از نـام        بررسي ساختاري و معنايي صفت    «). 1397( طالبي دستنايي، مهناز و فريبا قطره       
نــشرية زبــان و ، »محيطــي شناســي زيــست تحليــل در زبــان: جــانوران در گــويش لــري بختيــاري
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   51 .-27، صص 28، شمارة شناسي زبان
ــانوران در صــورت  «). 1398 (____________________ ــام ج ــاربرد ن ــاب در   ك ــاي خط ه

نشرية فرهنـگ و ادبيـات      ،  »محيطي  شناسي زيست   تحليل در زبان  : گويش بوشهري و شهركردي   
  .184-157، صص 29، شمارة عامه
، مجلـة آفـاق الحـضارة الاسـلاميه       ،  »الاشـواق   رموزالاشـراق فـي ترجمـان     «). 1392(پور، زينه     عرفت

  .163-145صص ، 2شمارة 
شـناخت،   نشرية زبـان ، »هاي زبان محيطي در پژوهش   رويكرد زيست «). 1394(قطره، فريبا و ديگران     

  .243-231، صص 1، شمارة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
،  »شـناختي خيـال در عرفـان ابـن عربـي            مبـاني معرفـت   «). 1397(مرتجي، فاطمه و مهدي نجفي افرا       

  . 30 -7، صص 16، شمارة شناختي هاي معرفت فصلنامة پژوهش
، ترجمة علي كريمي فيروزجـايي      )راهنماي كمبريج ( شناسي اجتماعي   زبان). 1398(مستري، راجند   

  .شناسان روش: نيا، تهران و پروانه طاهري
محيطـي در جامعـة       هـاي زيـست     بررسـي و تحليـل هويـت      «). 1399(زاده مقدم، جواد و ديگران        نبي

شناسـي    فـصلنامة زبـان   . »گرا  بنياد سازه   يك مطالعة داده  : گاه تحليل گفتمان انتقادي   ايراني از ديد  
  .92-79، دورة سوم، صص 4،  شمارة اجتماعي

هـاي احـوال عارفانـه در ديـوان           بررسي پربسامدترين استعاره  «). 1398(نظري، راضيه و عباس اقبالي      
ات عرفـاني دانـشكدة ادبيـات و        مجلـة مطالع ـ  ،  »رويكـردي شـناختي   : الاشواق ابن عربي    ترجمان

  .304 -281، صص 29  شمارة ،زبانهاي خارجي دانشگاه كاشان
هاي آب و آتـش و بـاد در فرهنـگ و ادبيـات ايرانيـان؛                  شناسي واژه   ريشه«). 1386(ويسي، الخاص   
   .80 -70، صص 19، شمارة نشرية پيك نور ،»محيطي شناسي زيست ديدگاه زبان

  .هرمس: ، تهرانشناسي رايج و انتقادي گفتمان). 1383(االله  يارمحمدي، لطف
  .هرمس: ، چاپ دوم، تهرانشناسي انتقادي ارتباطات از منظر گفتمان). 1389 (____________

  .هرمس: ، تهرانشناسي درآمدي به گفتمان). 1391 (____________ 
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Abstract  
Environmental linguistics is one of the new approaches in linguistic research 
and a branch of social linguistics that studies the relationship between 
language and the natural-social environment of its speakers from a new 
perspective. According to environmental linguists, geographical 
environment and climatic conditions cause linguistic variations; as a result of 
which intellectual and cultural differences in an environment emerge. 
Tarjumān al-Ashwāq (The Interpreter of Longings) is a poem by Mohi al-
Din Ibn Arabi, one of the prominent thinkers and mystics of Islamic 
mysticism who depicts Ibn Arabi's romantic feelings towards Nazam, the 
daughter of Sheikh Makin al-Din, during the poet's years of residence in 
Mecca. In this work, Ibn Arabi employs a language that has semantic 
correlates appropriate to the geographical environment of Mecca and the 
socio-cultural conditions of the residents of that environment to express his 
moods and describe the characteristics of his beloved. From the linguistic 
viewpoint, this work depicts a linguistic community representing the 
particular discourse of the geographical environment the lover and the 
beloved were residing in.  In the present study, with the aim of evaluating 
and recognizing the specific discourse of the poet's biosphere, the linguistic 
community and the lexical network of Tarjumān al-Ashwāq were 
categorized based on the biological, intellectual, and cultural components 
and indicators of Ibn Arabi's life environment; using a descriptive-analytical 
method and from the perspective of environmental linguistics. The findings 
of the study reveal the correlation between the natural environment and 
language, which has in turn affected the culture, vision, and worldview of 
Ibn Arabi as one of the users of that environment 
Keywords: Environmental linguistics, Discourse, Ibn Arabi, Tarjumān al-
Ashwāq. 
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